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      گفتگویى با  مهندس

دیربـاز   فاطـمه 

  استاد مدعو دانشکده مهندسى

   دانشکدگان فارابى دانشگاه تهران

از خودتان برایمان بگویید در چه دانشگاه هایى 
مقاطع  در  گرایش هایتان  و  کردید  تحصیل 

کارشناسى، ارشد و دکترا چه بوده است؟
در  کامپیوتر  علوم  رشته  در  را  لیسانسم  من 
در  نیز  را  دکترا  و  ارشد  و  گرفتم  قم  دانشگاه 
تبریز  دانشگاه  در  کامپیوتر  علوم  همان رشته ى 
سیستم هاى  و  هوشمند  سیستم هاى  بودم. 
در  کامپیوتر   علوم  گرایش هاى  از  کامپیوترى 
میشه گفت  که  دکترى هستند  و  ارشد  مقاطع 
هوش  مشابه  هوشمند  سیستم هاى  گرایش 
البته به  مصنوعى در مهندسى کامپیوتر هست. 
نظر من در مقطع دکترى خیلى گرایش اهمیتى 
راهنما  استاد  فیلد  همان  تقریباً  فیلدمان  ندارد، 
خواهد بود. از آنجایى که استاد من دیپ لرنینگ 
کار مى کنند، من هم الان در زمینه شبکه هاى 
کار  تصویر  طبقه بندى  به خصوص  و  پیچشى 

میکنم. در مقطع ارشد در زمینه اتوماتاى یادگیر 
بودم ولى الان در حوزه دیپ لرنینگ کار مى کنم.

کامپیوتر  به  اوایل  که  بودید  گفته  شما  قبلاً 
علاقه مند  کم  کم  که  شد  چه  نداشتید،  علاقه 

شدید؟
بود  بازى  براى  فقط  کامپیوتر  از  من  استفاده 
در  نداشتم.  کامپیوتر  رشته  به  علاقه  چندانى  و 
به  اما  بروم  معمارى  رشته  به  مى خواستم  ابتدا 
دلیل اینکه در آن زمان دانشگاه هاى قم معمارى 
انتخابم . در دو سال اول  نداشت، کامپیوتر شد 
و  نداشتم  را دوست  کامپیوتر  اصلاً  دانشگاه هم 
درس نمى خواندم به طورى که معدل آن دو سال 
من هم خیلى پایین بود، اما بعد از آن در دو سال 
رشته  با  کامپیوتر  علوم  البته  کردم.  بعد جبران 
نمى کند.  فرق  خیلى  کامپیوتر)  شما(مهندسى 
فقط علوم کامپیوتر به این صورت هست که در 
دو سال اول تقریباً بیشتر درس ها ریاضى هستند 
مى  کامپیوترى  تخصصى  درس هاى  وارد  بعد  و 
شود. دو سال اول از آنجایى که من براى کنکور 
براى  کافى  آمادگى  و  بودم  خوانده  خوب درس 
مى کردم،  پاس  را  درس ها  و  داشتم  را  درس ها 
ولى  کنم؛  پاس  نتوانم  که  نبود  اینطورى  یعنى 
چون انگیزه اى نداشتم صرفاً پاس مى کردم. بعد 
مرور  به  شدند،  تخصصى تر  درس ها  که  کم کم 

کامپیوتر براى من جذاب شد.

و  چالش ها  با  همراه  همواره  دانشجویى  دوره 
و  درباره چالش ها  است.  بسیار  پایین هاى  و  بالا 
موانعى که در دوران دانشجویى بر سر راه شما 

قرار داشتند برایمان بگویید.
ما  مثلاً  داشت؛  وجود  مختلفى  چالش هاى 
و  بود،  نشده  تعریف  برایمان  کارآموزى  آن موقع 
دانشجو هاى کامپیوتر در آن زمان نهایتاً دغدغه 
این را داشتند که در جایى مانند بانک کار کنند 
کنند، خیلى  کار  بانک  در  اگر  مى کردند  فکر  و 
آدم هاى خوشبختى خواهند بود. اینکه دانشجو ها 
مانند  کامپیوتر  مختلف  حوزه هاى  در  مى توانند 
بک اند، فرانت اند، دیتا، امنیت و ... فعالیت داشته 
اصلاً  استارتاپ ها هم  نبود.  مطرح  اصلاً   ، باشند 
وجود نداشتند. استاد ها هم ما را به صنعت معرفى 
نمى کردند و یا حتى اصلاً در مورد صنعت با ما 
صحبت هم نمى کردند و این باعث شده بود که 
دانشجو ها اطلاع چندانى از گزینه هایى که دارند 
کمبود  چالش ها،  از  دیگر  یکى  باشند.  نداشته 
دسترسى دانشجوها به داده(data) بود. براى مثال 
داده و اطلاعاتى که براى پروژه پایگاه داده نیاز 
داشتیم در دسترس نبود و براى گرفتن داده به 
دانشگاه ها، بانک یا بیمارستان ها هم که مى رفتیم 
به ما داده نمى دادند. حتى داده هاى آماده اى که 
زمان  آن  در  استفاده مى شود هم  و  الان هست 
وجود نداشت. در آن زمان ما هم کار آنچنانى اى 
لیسانسم  که  وقتى  بدهیم.  انجام  نمى توانستیم 
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تمام شد، کم کم دنیا در حال تغییر بود. دیتاسِت ها 
بودند، مبحث هوشِ مصنوعى در  تعریف  درحال 
ایران مطرح شده بود و رفته رفته با مفهوم افزایش 
امکانات،  آمدن  بوجود  و  سخت افزار  سرعت 

حوزه هاى مختلف به وجود آمدند.
الان فیلد هاى مختلف مانند DevOps و بک اند 
گرافیکى  بحث هاى  حتى  و  دیتا  و  فرانت اند  و 
کامپیوتر و ... وجود دارد و مطرح مى شود. امروزه 
واقعاً مى توان بر اساس علاقه حوزه خود را انتخاب 
کرد در صورتى که آن موقع این موضوع اینگونه 
مطرح نبود. در واقع خیلى محدودتر بود و خود 
باز  اساتید هم در این حوزه ها فعالیت نداشتند. 
رشته مهندسى کامپیوتر نسبت به علوم کامپیوتر 
کلى  به طور  اما  میکرد  عمل  بهتر  مورد  این  در 

خیلى این بحث ها مطرح نبود.
یکى از کار هایى که صورت نگرفت این بود که 
ما را به دنیاى واقعى کار وصل نکردند. یکى از 
کار هایى که من خود سعى مى کنم انجام دهم این 
با فضاى خارج  را  است که حداقل دانشجوهایم 
از دانشگاه آشنا کنم. خیلى از چیز هایى که الان 
وجود دارد آن موقع  در ایران وجود نداشت. مثلاً 
وجود  آنلاین  فروش  پلتفرم  یا  اینترنتى  تاکسى 
نداشت که همین ها در حوزه هاى مختلف، زمینه 
مى کنند.  ایجاد  کامپیوتر  دانشجوى  براى  کارى 
یا  و  نمى کرد  معرفى  صنعت  به  را  ما  هیچکس 

حداقل این ایده را در ذهن ما بوجود نمى آورد.

منظورتان این است کسانى که وارد بازار کار 
مى شدند از دانشگاه نمى آمدند، بلکه از همان اول 

وارد شرکت ها میشدند؟ 
به نظر من افرادى که شانس آوردند، آن هایى 
از  و  کارآموزى کردند  بودند که در یک شرکت 
حوزه هاى مختلف سردرآوردند. از آنجایى که ما 
دانشجوهاى علوم کامپیوتر بودیم کارآموزى براى 
مهندسى  دانشجویان  براى   - نبود،  اجبارى  ما 
کارآموزى  درس  نیز  خودم  من  بود-  اجبارى 
با  لیسانس  باعث شد که در  این  و  برنداشتم  را 
درباره  نهایتا  ما  نشوم.  آشنا  مختلف  فیلد هاى 
یا  داشتیم،  اطلاعات  نرم افزار  مهندسى  و   UML

طراحى  اتوماسیون  سیستم هاى  میتوانستیم 
کنیم، و اساتید هم فراتر از این به ما نمى گفتند. 
همین  و  بود  متفاوت  خیلى  ارشد  مقطع  ولى 
تغییرى که در دنیاى کامپیوتر ایجاد شد باعث 
شد که دانشگاه ها هم فرق کنند. الان شما قبل از 
اینکه بیاید دانشگاه مى توانید بفهمید که فیلد ها 
چه هستند و کجا ها چه چیز هایى نیاز دارید. البته 

اگه خودتان هم آدم کنجکاوى باشید.
کامپیوتر  و  اینترنت  بستر  در  چیز  همه  الان 
دانشجویان  که  شد  باعث  کرونا  دارد.  وجود 
بیشترى به سمت دنیاى کار بیایند، چون باعث 
شود  فراهم  شرکت ها  در  دورکارى  بستر  شد 
که  حالى  در  شود،  پذیرفته  دورکارى  مفهوم  و 
پیش تر دورکارى اصلاً پذیرفته شده و تعریف شده 
نبود. کرونا همچنین باعث شد مفهوم فریلنسرى 
مانند  افرادى  شناخته شده تر و گسترده تر بشه. 
بعد  بروند  سرکار  نمى توانستند  که  دانشجویان 
از تغییر شرایط دیگر مشکل این چنینى ندارند. 

حتى مى توانند با کشور هاى دیگر هم کار کنند.
فضا هاى استارتاپى تسک محور هستند و این 
دنیا را خیلى عوض کرده. چون برنامه نویس تسک 
را انجام مى دهد و شرکت هم همین را مى خواهد، 
و  کنى  ثبت  ساعت  که  نیست  مهم  برایش  و 
انعطاف پذیر برخورد مى کنند، شرکت هاى دولتى 
هم به مرور مجبور مى سوند که به مرور خودشان 
را تغییر بدهند و نمى توانند در حالت کنونى شان 

باقى بمانند. 

طبقه بندى  و  پردازش  حوزه  به  که  شد  چه 
فعالیت  این حوزه  در  و  علاقه مند شدید  تصویر 

مى کنید؟
استادم  را  عامل  مهم ترین  گفتم  که  همانطور 
مى بینم که او مرا به این مسیر هدایت کرد. استاد 
در ارشد و دکترا خیلى مهم است و معمولاً به همان 
سمت که استاد رفته مى روید. یعنى استادى که 
تو را به عنوان دانشجوى دکترى انتخاب مى کند 
مثلاً  تأثیر بسیارى دارد.  تو هم  آینده کارى  در 
یکى از دوستان من در دانشگاه تبریز، با اینکه ما 
در یک گرایش هستیم، بدلیل تفاوت در تخصص 
استاد، به سمت امنیت و شبکه رفته و اصلاً به 
سمت دیپ لرنینگ نیامده. یک زمانى هست که 
تو مى گویى من قبلاً در یک زمینه اى کار کردم و 
در این زمینه حرفى براى گفتن دارم و استاد هم 
مى پذیرد.  اما یک زمانى هم هست که تو از استاد 
مى پرسى من در چه  زمینه و موضوعى کار کنم 
و استاد به تو راهنمایى مى دهد که به کدام فیلد 
زمینه  آن  در  زیادى  مقاله هاى  باید  البته  بروى. 
بخوانى تا آن حوزه دستت بیاید و  ایده هایى به 
انتخاب کردم. و  ذهنت برسد، من این مسیر را 
چون کار مى کردم خودم زمان نداشتم و هرچه 
حال  در  و  رفتم  سمت  همان  به  گفت  استادم 
هم  خیلى  و  ندارم  مشکلى  موضوعم  یا  حاضر 

راضى هستم.

باتوجه به اینکه شما تا مقاطع بالاى دانشگاهى 
آکادمیک  فعالیت  به  مشغول  و  تحصیل کرده اید 
هستید، و تجربه حضور در بازار کار را نیز دارید، 
تحصیلات  که  مى کنید  پیشنهاد  افرادى  چه  به 
دهند؟  ادامه  دکترى  و  ارشد  مقاطع  تا  را  خود 
این ادامه تحصیل، چه تأثیرى در زندگى و آینده 

شغلى آن ها ایجاد مى کند؟
دوره  در  که  مى گویم  هم  در کلاس هایم  من 
کارشناسى حوزه خود را مشخص کنید و بعد یک 
بروید  دوره کاراموزى در یک شرکت خوب هم 
که وقتى لیسانس را گرفتید بعدش آماده سرکار 
بخوانید،  ارشد  اگر هم مى خواهید  باشید.  رفتن 
بعد  و  بعد کنکور بدهید  و  بروید  به سرکار  اول 

ادامه بدهید.

ارشد و دکترى چه تأثیرى در زندگى ما دارد؟
اگر مى خواهید در دنیاى آکادمیک باقى بمانید. 
که  بودم  آدم هایى  جزء  من  بخوانید.  دکترى 
آرزویم بود که دکترى بخوانم. ولى الان مى گویم 
اگر مى خواهید در محیط آکادمیک بمانید حالا نه 
صرفاً هیئت علمى بودن، مثلاً مى خواهید پژوهش 
با علم سروکار  باشید و کلاً  یا ریسرچر  و  کنید 
داشته باشید دکترى بخوانید اما اگر نه، دوست 
عنوان  هیچ  به  من  نظر  به  باشید  دولوپر  دارید 
دکترى را ادامه ندهید. ولى ارشد را بخوانید چون 
که  شرطى  به  اما  مى کند،  متخصص تر  را  شما 

موازى آن حتماً کار هم داشته باشید.

PHD مستقیم چطور؟

در  بخواهید  که  است  ارزشمند  وقتى  هم  آن 
بخواهید  اگر  اما  بمانید  باقى  آکادمیک  محیط 
مثلاً یک بک اند-دولوپر شوید نیاز نیست دکترى 
بخوانید. بک اند کار کنید و اگر دیدید که دوست 
باشید، در  دارید تحصیل کنید و مدرك داشته 
کنید  اینکه صبر  اما  بخوانید  هم  درس  کنارش 
که دکترى را بگیرید و بعدش شروع کنید تازه 
است.  اشتباهى  کار  این  بروید  بک اند  سمت  به 
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براى شمایى که دکترى خواندید و یک پروسه ى 
به  که  بود  خواهد  دشوار  کردید  طى  را  طولانى 
شرکت بروید و در یک جایگاهى بنشینید که جایگاه 
یک فرد مبتدى است. به خاطر همین مى گویم که 

موازى بروید.

 الان یک دانشجوى کارشناسى بخواهد به سرکار 
برود و به بازار کار برود باید چه توصیه اى برایش 

دارید؟
که  است  این  نکته  مهم ترین  نظر من  به  الان 
حوزه  درکدام  که  بداند  و  کند  پیدا  را  علاقه اش 
علاقه  است  ممکن  البته  بدهد،  ادامه  مى خواهد 
عوض شود: مثلاً یک سرى ها بک اند هستند و به 
سمت   AI  مى روند اما بعد دوباره به همان بک اند 
برمیگردند. مثلاً کسى به سمت هوش مى رود اما بعد 
مى فهمد که چقدر به دیتا و یا فرانت و.. علاقه داشته 
است. بحث مهم این است که دانشجوى کارشناسى 
انواع حوزه ها را بشناسد و بداند که چه هستند آینده 
کارى آن ها چگونه است. بعد مى تواند رودمپ این ها 
باید یک دوره  را دربیاورد و شروع کند، بعد هم 
کارآموزى در آن فیلدى که خودش انتخاب کرده 
را طى کند، البته گفتم که شاید چندین بار فیلدش 
را تغییر دهد ولى این اصلاً مهم نیست، این مهم 
است که براى خودت یک هدف تعیین کنى و جلو 
بروى. از یک جایى به بعد دیگه خودت نمى توانى 
مسیر رشدت را هدایت کنى و باید به محیط کار 
بروى، و از آنجا به بعد یادگیرى مهارت هاى بیشتر 
شروع مى شود، و تو با کسب تجربه در محیط کار، 
در مواجهه با مشکلات و برطرف کردن آن ها، به 
مرور یک سنیور میشوى، با دیدن کورس آموزشى 
سینسور نخواهى شد. توانمند بودن براى کار کردن 
به عنوان یک دولوپر، یک بخشیش علم است و 
بخش دیگرش تجربه هست و نمى توان هیچ کدام 
را نادیده گرفت. افراد اگر صرفاً تجربى جلو بروند 
متوقف  و رشدشان  گیر مى کنند  هم یک جایى 
مى شود. حتى اگر بتوانند مشکلات به .جود آمده را 
برطرف هم کنند، اما اگر درسش را خوانده بودند 

مى توانستند با زمان کمترى راه حل را پیدا کنند.
با این همه حوزه هاى مختلف که داریم به نظر 
شما آینده مهندسى کامپیوتر به چه شکل هست و 

چه گرایشى را پیشهناد مى کنید که بیشتر بروند؟
من هیچ گرایش یا فیلدى را پیشنهاد نمى کنم 
و بر طبق علایق تان تصمیم بگیرید، بحث یک عمر 
نبرید به مرور فرسوده  از آن لذت  اگر  کار است. 
خواهید شد. نکته مهم اینه هر فیلدى را انتخاب 
کردید برایش وقت بذارید و واقعا متخصص شوید 

و حرفى براى گفتن داشته باشید، دنیا، دنیاى یک 
فیلد یا گرایش خاص نیست، دنیا دنیاى تخصص 
و  کنند  پیدا  رشد  مى توانند  فیلد ها  همه  است. 

مى توانید در آن موفق باشید
 .

به  جدید  ورودى  دانشجوى  یک  دوباره   اگر 
مهندسى کامپیوتر در مقطع کارشناسى بودید از چه 
فرصت هایى استفاده مى کردید و چه فرصت هایى 
مى بیند که یک دانشجوى ورودى جدید مى تواند 
استفاده کند؟ و اگر به عقب برگردید آیا همان مسیر 

قبلى را مى روید؟
اگر منظورت انتخاب کردن کامپیوتر هست، بله. 
اما اگر به عقب برگردم از قبل از شروع ارشد حتماً 
به  بازار کار مى شوم. من وقتى سرکار رفتم  وارد 
خاطر این بود که دانشجو هایم در فضاى کار بودند 
ولى من نبودم. من فقط یک آدم آکادمیک بودم. 
 دلیل رفتنم به شرکت وارد شدن در فضاى کاربود.

دیدم این خلأ وجود دارد و به نظرم براى من خیلى 
زشت بود که با دانشجوهایم در دنیاى کار غریبه 
و  بروم  به شرکت  گرفتم  تصمیم  بنابریان  باشم، 
با همه فیلد ها آشنایى پیدا کنم و از همه چیز از 
نزدیک سردر بیاورم. براى اینکه مثلا وقتى یکى 
از دانشجو هایم از من پرسید که مى خواهم بک اند 
دولوپر شوم بتوانم راهنماییش کنم و یک دید و 
رودمپ اولیه به او بدهم. بالاخره من استادشان بودم 
و اول از همه خودم این انتظار را از خودم داشتم 
که بتوانم کمک شان کنم. مسلما من در یک فیلد 
کار میکنم و همه بچه ها که در فیلد من نیستند 
ولى همه توقع دارند که من بدونم که چى به چیه و 
به همین دلیل من تصمیم گرفتم به شرکت بروم. 
اینکه من مى گویم به عقب برگردم این مسیر را 

وارد دنیاى این است که زودتر  نمى روم منظورم 
 کار میشدم. یعنى حتماً از ارشد کار مى کردم، من 
این فاصله بین خودم و و دنیاى کار را دیر از بین 
بردم یعنى زمانى که دانشجوى دکترى بودم که این 
اشتباه من بوده است. ولى اینکه این مسیر را دوباره 
بروم و برنامه نویس شوم و یا سمت دانشگاه مى آیم 
یک موضوع دیگر است. اما به طور کلى، به عنوان 
یک استاد من باید بدانم که کار و برنامه نویسى در 
حوزه هاى مختلف کامپیوتر چگونه است.  من در 
دوران لیسانس فقط درس خواندم و خیلى خوب 
اما همه چیز درست خواندن  هم درس خواندم، 
نیست، درس خواندن زمانى ارزشمند است که در 
کنار آن از دانش مون استفاده کنیم و کار کنیم و 
خروجى داشته باشیم، اگه برگردم عقب حتماً در 
مقطع لیسانس یک حوزه را براى خودم مشخص 
مى کنم و بر روى آن جلو مى روم و از همان ابتداى 

شروع مقطع ارشد، کار را  هم شروع مى کنم. 

به عنوان حسن ختام اگر بخواهید به دانشجویان 
توصیه اى داشته باشید چه مى گویید؟

لیسانس  دوره  از  که  است  این  من  توصیه 
صرفاً  که  معنا  این  به  استفاده  کنید.  استفاده 
دوستى هاى  مى توانید  اتفاقاً  نه،  بخوانید  درس 
جداى  بدهید.  شکل  دوره  این  در  خوبى  خیلى 
باشید. داشته  خوبى  حال  خواندن  درس   از 

در کل توصیه من این است که اول از همه، حوزه 
مورد علاقه خودتان را در کامپیوتر مشخص کنید و 
بعد به صورت کاربردى و عملى در آن فیلد و حوزه 
مورد نظرتان وارد شوید و اینطور نباشد که فقط 
دانش آن را بدست بیاورید، بلکه به صورت عملى و 

پروژه اى هم جلو بروید.


